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»تاریخ همیشـــه مبارزه بین مـــردم ضعیف با 

مردم قوی اســـت؛ مـــردم ضعیفی که صاحب 

حق هســـتند و با مردم قوی مبارزه می کنند. 

مردم فلسطین حاضرند ایســـتاده بمیرند، تا 

اینکه حق خود را از دســـت بدهند. دستاورد 

ما این اســـت که ایـــن ملت تا پیـــروزی ادامه 

خواهـــد داد.« این حرف های غســـان کنفانی 

نشان می دهد که آرمان آزادی فلسطین از چه 

زمانی آغاز شـــده و هنوز ادامه دارد؛ آرمانی که 

سال به سال قوی تر شده و مردمی که هنوز برای 

حق آزادی شان می جنگند. پرونده امروز با توجه 

به نزدیک شدن به روز قدس، درباره فلسطین 

و کتاب هایی اســـت که با این موضوع نوشته 

شده اند. درباره نویسندگان و هنرمندانی که 

برای آرمان فلسطین تلاش کرده اند و سال ها با 

سلاح نوشتن به مبارزه با رژیم غاصب رفته اند 

و بر ســـر همین آرمان  جان شـــان را از دســـت 

داده اند و شهید شده اند. امروز از فلسطین و 

آرمان هایش می گوییم و از تلاش هایی که برای 

گفتن از رنج شـــان داشته اند تا دنیا ببیند چه 

سختی هایی می کشند و هنوز هم این سختی ها 

ادامه دارد. البته تفاوتی هم هست؛ الان دیگر 

همه می دانند که رژیم صهیونیستی غاصب 

چـــه کارهایی انجام داده؛ از ترورها تا کشـــتن 

بچه هایی که کارشان سنگ انداختن هر روزه به 

آنهاست. رحمی که در دل شان نیست تا ببینند 

چه ظلم هایی در حق مردمی کرده اند که فقط 

حق شان را می خواهند و سرزمین شان را... .

نگاه غسان کنفانی به مذاکره با 
رژیم صهیونیستی

غسان فائز کنفانی در سال ۱۹۳۶ در خانواده ای 

از طبقه متوســـط در عکا متولد شد. او سومین 

فرزند فائز عبدالرزاق بود که در جنبش ملی ضد 

اشغال بریتانیا فعالیت داشت. غسان تحصیلات 

اولیه را در مدرســـه فرانسوی زبان میسیونرهای 

کاتولیک در شهر یافا سپری کرد. به دلیل جنگ 

عرب ها و صهیونیســـت ها در ســـال ۱۹۴۸ او و 

خانواده اش مجبور به مهاجرت شـــدند و پس از 

اقامـــت کوتاهی در لبنان به ســـوریه رفتند و در 

دمشـــق به عنوان پناهنده فلســـطینی سکنی 

گزیدند. غســـان دوره متوسطه را در آنجا سپری  

و سپس در ســـال ۱۹۵۲ در رشته ادبیات عرب 

دانشگاه دمشق ثبت نام کرد. او روزنامه نگاری و 

نویسندگی را با هم ادامه داده و کتاب های زیادی 

نوشته است که اقتباس شان زیاد شده و فیلم های 

بسیاری از آنها ساخته اند. 

کفانـــی که از اعضای رهبری جبهه مردمی برای 

مبارزه با صهیونیســـم بـــود، در راه آرمان هایش 

زحمات زیادی کشـــید و برای آنها درنهایت جان 

خود را فدا کرد. 

او با خبرنگاری انگلیسی یک مصاحبه تصویری 

قدیمـــی دارد که در آن از آرمان فلســـطین آزاد 

می گویـــد و از مردمـــی که برای ایـــن آزادی از 

جان خود گذشـــته اند. او گفته بود: »دســـتاورد 

مبارزه های ما این بوده است که همه دنیا فهمیدند 

ما هیچ وقت شکست نخواهیم خورد و ملت کوچک 

شـــجاعی هستیم که تا آخرین قطره خون مبارزه 

خواهیم کرد تا عدالت را به دست بیاوریم. عدالت 

چیزی است که دنیا از دادن آن به ما ناکام مانده. 

جنگ ما یک جنگ داخلی نیســـت. این جنگ 

دفاع مردمی دربرابر یک دولت فاشیست است. ما 

یک جنبش آزادی بخش هستیم که برای عدالت 

می جنگد.«

در بخشـــی از این مصاحبه خبرنگار انگلیســـی 

از مذاکره صلح با رژیم صهیونیســـتی  پرسیده و 

کنفانی گفته بود: »منظور شـــما از مذاکره صلح 

این اســـت که ما کاملا تسلیم شـــویم. ما با چه 

کسی باید مذاکره کنیم؟ هیچ مذاکره ای بین ما و 

استعمارگران نخواهد بود، ما زندگی سختی داریم 

و مردم ما سختی را کنار گرسنگی دارند. حتی از 

استفاده از نام فلسطین منع شده اند. برای ما آزاد 

کردن کشورمان، داشتن عزت، داشتن احترام و 

داشتن حقوق ساده بشری مان مهم است و از این 

حقوق مان نخواهیم گذشت.«

اینها حرف های نویســـنده ای است که سال ها 

برای آزادی کشورش تلاش و در راه همین آزادی 

جانش را نثار کرد. موساد، بمبی را در ماشینش 

گذاشـــت و او را که تنها ۳۶ســـال داشت همراه 

خواهرزاده ۱7ساله اش به شـــهادت رساند. او 

کتاب های زیادی نوشته است و همه دنیا از غسان 

به عنوان یک نویسنده آزادی خواه و وطن دوست 

یـــاد می کنند. فیلـــم ســـینمایی»بازمانده« که 

ســـیف الله داد آن را نوشـــته یکی از فیلم هایی 

است که از کتاب های او اقتباس شده و در ذهن 

مـــا ایرانی ها به عنوان فیلمـــی ماندگار به یادگار 

مانده است. 

برای نجات جان یک نفر قلم به 
دست گرفتم 

»همـــواره به علت ناتوانی ام در حمایت از مردم 

رنجیـــده بوده ام. همیشـــه می گفتـــم چگونه 

نقاشـــی هایم از آنها دفاع می کند؟ آرزو داشتم 

که بتوانـــم زندگی حتی یک کـــودک را نجات 

دهم. تهاجم اسرائیل همیشه وحشیانه بود. اما 

گاهی چنان می شـــد که بسیاری از مردم پس 

از این همه جنایت، همه چیزشـــان را از دست 

می دادند. یادم می آیـــد یک روز، در راه منزل 

مـــردی را دیدم که برهنه در اطراف قدم می زد. 

مردم مبهوت به او نگاه می کردند. به همســـرم 

»ویدا« هشـــدار دادم و از او درخواســـت کردم 

که برود و برایم یک پیراهن و شـــلوار بیاورد. آن 

مـــرد بزرگ تر از من بـــود؛ بنابراین رفتم و یکی 

از تی شـــرت های بزرگ ترم و یک شلوار از یکی 

از همســـایه ها گرفتم، آوردم و به او پوشـــاندم. 

سپس چند ســـوال از او پرسیدم، اما او ساکت 

باقـــی ماند. پس از کمـــی پرس وجو، فهمیدم 

که از اهالی ســـعیده اســـت. پس از چند روز 

بمباران بی امان، مجبور شـــده بـــود به خاطر 

پیـــدا کردن مقداری نان یا هـــر نوع غذا برای 

فرزندانـــش خانه اش را ترک کنـــد. او امیدوار 

بود بتواند مغازه بازی پیدا کند، زیرا بسیاری از 

خیابان های قدیمی سعیده پوشانده شده بود و 

افراد می توانستند در امنیتی نسبی در آنجا راه 

بروند. تلاش او بیهوده بودن را اثبات کرده بود. 

هیچ فروشـــگاه بازی وجود نداشت. وقتی او به 

خانه برمی گردد، متوجه می شـــود که خانه اش 

نابود شـــده و همســـر و هفت، هشت بچه اش 

کشته شده اند. وقتی اسرائیلی ها ما را به ساحل 

بردند، از مقابـــل خانه آن مرد گذر کردیم. من 

متوجه نشانه های کوچک نوشته شده روی زغال 

چوب شـــدم: »مراقبت کنید! در اینجا خانواده 

زندگـــی می کند.« این حرف هایی که دل آدمی 

را از جنایت های رژیم صهیونیستی می سوزاند و 

می لرزاند، سخنان ناجی علی، کاریکاتوریست 

مشهور فلسطینی است. 

او در ســـال ۱۹۳۶ در دهکـــده فلســـطینی 

»الشجره« متولد شد. بعد از تخریب این دهکده 

در سال ۱۹۴۸ توســـط صهیونیست ها، ناجی 

همراه خانـــواده اش بـــه اردوگاه »عین الهلوا« 

لبنان رانده شـــد. او را می تـــوان محبوب ترین 

کاریکاتوریســـت جهان عرب دانســـت. مجله 

»تایمز« در توصیفش نوشـــت: »او مردی است 

که با اســـتخوان های انسان نقاشی می کند.« 

روزنامه ژاپنی »آســـاهی« هم درباره کارهای او 

چنین نوشـــت: »ناجی علی، با اسید فسفریک 

نقش می زند.« 

ناجی علی به خاطر آثارش بســـیار محبوب بود و 

البته بسیاری را هم خشمگین کرده بود و از همین 

رو خـــودش و خانواده اش بارهـــا به مرگ تهدید 

شـــده بودند. او بعد از به دنیا آمدن فرزندانش به 

لندن ســـفر کرد و در آنجا مشغول به زندگی شد. 

اما درنهایت در ۲۲ جولای ۱۹۸7 هنگامی که به 

سمت دفتر روزنامه »القبس« در لندن در حرکت 

بود، با شـــلیک گلوله از سوی صهیونیست ها به 

شقیقه راستش ترور شد و سرانجام در ۲۹آگوست، 

پس از یک ماه کما، در بیمارستان، دیده از جهان 

فرو بست. 

ناجـــی علی درباره شـــروع کارش و اینکه چطور 

 انگیزه برای ادامه کشیدن کاریکاتورهایش داشت، 

می گوید: »به طور اتفاقی، نخستین کسی که به 

من شور و اشـــتیاق داد، مرحوم »غسان کنفانی 

بود که به منظور شرکت در سمیناری، از اردوگاه 

بازدید کرده بود. وقتی غســـان کاریکاتورهایی را 

که من روی دیوار کشیده بودم دید، خود را به من 

معرفی کرد و دو ســـه تا از آنها را گرفت تا در مجله 

ملـــی گرای عرب، » الحریا«، جایی که او آن زمان 

در آن کار می کرد، منتشر کند. «

او درباره رژیم صهیونیســـتی و جنایت هایش هم 

می گویـــد: » رژیم صهیونیســـتی در تلاش برای 

اینکه ما فراموش کنیم که چیزی به نام فلسطین 

وجـــود دارد، با تمام توان نظامی اش به ما یورش 

آورد. صهیونیســـت ها می دانستند که وضعیت 

کلی جهان عرب به نفع آنهاست. آنها چیزی برای 

ترســـیدن از جهان عرب، قدرت های بین المللی 

یا انقلاب فلســـطین نداشـــتند. بـــرای همین 

جنایت هایشـــان را ادامه دادند و مردم فلسطین 

را آواره کردند.« 

بازگشاییی سینماها در عیدفطر منتفی شد

محمدمهدی طباطبایی نژاد، معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی در گفت وگو با مهر درباره 

آخرین تصمیمات درخصوص زمان بازگشـــایی سینماها گفت: »سینماها در عیدفطر بازگشایی 

نمی شوند. ستاد کرونا هم هنوز به ما اجازه بازگشایی را نداده است و باید ببینیم موقعیت بعدی 

چه زمانی فراهم می شود.« وی ادامه داد: »البته در میان شهرهایی که وضعیت شان از سوی ستاد 

ملی مقابله با کرونا سفید اعلام شده است، آنهایی که سینما دارند یا امکان سینما سیار را دارند، 

می توانند به این امر اقدام کنند ولی ما پیگیر بودیم بتوانیم در عیدفطر بازگشایی کامل سینماها را 

با رعایت پروتکل داشته باشیم که این امر فعلا امکان پذیر نیست و سینماها همچنان بسته خواهند 

بود.« وی افزود: »درحال حاضر ما با احتمالات مختلفی روبه رو هستیم و تلاش مان را می کنیم در 

این زمینه به جمع بندی برسیم.« دکتر صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم پیشنهادهای 

خود را که همان ضوابط ۱۵ گانه کارگروه آسیب های سینما بود، به ستاد مقابله با کرونا داد و آن 

دوستان هم بررسی کردند. البته آن طور که من اطلاع دارم مجموعه ستاد مقابله با کرونا خودشان 

هم مطالعات بیشتری انجام داده اند اما اینکه فعلا در عیدفطر بازگشایی نخواهیم داشت، قطعی 

است. در مرحله بعد اولین احتمالات بازگشایی بعد از نیمه خرداد و یا پایان خردادماه خواهد بود.« 

طباطبایی نژاد بیان کرد: »اگر نگاهی به بازگشایی سینماها در کشورهای دیگر هم بیندازیم متوجه 

می شویم که تقریبا همه شرایط ما را دارند. برای مثال در فرانسه ماه سپتامبر به این منظور اعلام شده 

یا استرالیا با شرایط محدودی بازگشایی را داشته است یعنی همه کشورها شرایط مشابهی دارند.« 

وی در پایان گفت: »به تازگی دو تست تجمعی انجام شده که ستاد مقابله با کرونا باید جوابش را 

دریافت کند. در این صورت احتمال اینکه ســـینماها با قید رعایت پروتکل و محدودیت ظرفیت، 

بازگشایی شوند، برای نیمه خرداد به بعد وجود دارد. درحال حاضر هیچ کدام از ما نمی توانیم خبر 

قطعی درباره پایان تعطیلی سینماها بدهیم چون هیچ کس اطلاعی ندارد حتی خود ستاد هم 

به ما خبر قطعی نمی دهد. باید بازخوردهای بیرونی گرفته شود. برای مثال باید تعداد مبتلایان 

مشخص شـــود چون به تازگی تجمعات آزادتر شده و مساجد به طور محدود بازگشایی شده اند. 

بنابراین باید بازخورد این اتفاقات گرفته شود، اگر دیدند شرایط پرمخاطره نیست یک گام به جلو 

می روند و ممکن است در این مرحله سینما در اولویت قرار بگیرد.«

اجرای جهانی قطعه »بنی آدم«

علیرضا قربانی به همراه چندین خواننده و نوازنده از سراســـر دنیا به صورت آنلاین در خانه خود 

ویدئویی را از شـــعر »بنی آدم« ســـعدی را ضبط و منتشر کردند. به گزارش ایسنا، علیرضا قربانی ـ 

خواننده موســـیقی سنتی ـ با انتشار پســـتی درباره اجرای آنلاین خود و چندین هنرمند دیگر از 

سراسر جهان از اجرای قطعه »بنی آدم« توضیح داد: »بنی آدم اعضای یک پیکرند/ که در آفرینش 

ز یک گوهرند. این گونه شـــعر جانبخش سعدی شیرازی پس از قرن ها برای ما الهام بخش شد تا 

در کنار چند دوســـت هنرمند دیگر از سراسر دنیا در کنار هم جمع شویم تا نوای صلح و دوستی 

سر بدهیم؛ چراکه مرهم این روزهای سخت و پردرد را غیر از همدلی و هم صدایی نیافتیم. قطعه 

»بنی آدم« با همکاری تئاتر »بیوندو پالرمو«، با ســـاخت و تنظیم چند بیت از شـــعر سعدی توسط 

»پژمان تدین« و با همراهی تعدادی از هنرمندان دیگر از سراسر دنیا و البته حاصل کار در خانه 

و ضبط تصاویر و صداها با موبایل های شخصی، تقدیم به شما نازنینان.»تونی بونگارو« و »باربارا 

ارامو« به عنوان خواننده های بخش ایتالیایی، هنرمندان آوازخوانی بودند که افتخار همراهی آنها 

را در این قطعه داشتم.«

فرانسوی ها تولیدات سینماییی را از سرگرفتند

آمازون و نتفلیکس کار تولید سریال های »ولتر، میکستی« و »آرسن لوپن« را که در فرانسه درحال 

فیلمبرداری بود از سر می گیرند.این دو سریال در نیمه مارس)اواخر اسفند( درحال فیلمبرداری 

بود که فرانسه قرنطینه را اجباری کرد.درحالی که انتظار می رود شروع فیلمبرداری مجدد »ولتر، 

میکستی« از نیمه جولای دوباره در فرانسه شروع شود، اما فیلمبرداری مجدد »آرسن لوپن« با 

بازی عمر ســـای زودتر از سپتامبر)شـــهریور( آغاز نخواهد شد. این سریال داشت در موزه لوور 

فیلمبرداری می شد. این درحالی است که موزه لوور می تواند از ۲ ژوئن)۱۴ خرداد( دوباره به روی 

مردم باز شود.پیش تر رئیس جمهوری فرانسه برگزاری هر نوع فستیوال را تا نیمه جولای)اواخر 

تیر( ممنوع کرده بود.»ولتر، میکستی« درباره یک دبیرستان پسرانه در دهه ۱۹۶۰ است که با 

ورود دخترها به مدرسه همه امورش تغییر می کند. سریال »آرسن لوپن« نیز داستان این شخصیت 

تاریخی را به دوران مدرن آورده است. در کنار این تولیدات، کار تولید فیلم های داخلی فرانسه 

نیز به زودی شـــروع می شـــود و یکی از فیلم های با بودجه بالا درام تاریخی با عنوان »ایفل« با 

حضور رومن داریوس و و درامی با موضوع جنگ جهانی دوم ســـاخته فرد کاوایه با عنوان »آدیو 

موسیو هوفمان« با بازی دانیل اوتوی و ژیل للوش در ماه ژوئن شروع به کار می کنند. هر دوی 

این فیلم ها در شهر پاریس فیلمبرداری می شوند.در فرانسه کار تولید فیلم ها به تدریج درحال 

شروع شدن است و در کنار آن دولت فرانسه بودجه ای به ارزش ۵۰ میلیون یورو برای کمک به 

تهیه کنندگان و حل مشکلات ناشی از توقف تولید محصولات سینمایی و تلویزیونی فراهم کرده 

که به تهیه کنندگان داده می شود.انتظار می رود در اواخر همین هفته وزیر بهداشت فرانسه نیز 

چراغ سبزهایی به تولید فیلم در دوره کووید- ۱۹ بدهد.

چارسو

شـــکارچیان یک ســـریال ۱۰ قســـمتی آمریکایی، 

باکیفیتی متوسط و به شدت عامیانه است که در دهه 

7۰ میلادی روایت می شـــود و به دو دلیل جلب توجه 

کرده اســـت. دلیل اول حضور آل پاچینو، ستاره ۸۰ 

ســـاله آمریکایی در آن اســـت که یکی از شمایل های 

کلاسیک ســـینمای این کشور به حساب می آید. او با 

شـــکارچیان اولین حضورش را دریک ســـریال تجربه 

کرده است و منشاء تمام توجهات اولیه به این مجموعه 

بـــود. دلیل دوم که حتی به حضور آل پاچینو هم رنگ 

و جلای بیشتری می دهد، موضوع سریال است. یک 

گروه مخفی تروریســـتی، تشکیل شـــده از یهودیان، 

دســـت به شناسایی و کشتار تعدادی از افسران نازی 

می زند که از جنگ جهانی دوم جان سالم به در برده اند 

و با هویت های جعلی در آمریکا ســـاکن هســـتند. در 

میانه های فیلم مشخص می شود که ورود چنین افرادی 

به خاک آمریکا با مجوز مخفیانه دولت این کشور صورت 

گرفتـــه تا از بنیه علمی و اقتصادی سیســـتم نازی ها 

درآمریکا استفاده شود. حضور آل پاچینو در ماجرایی 

که با گروه های مخفی و اسلحه کشیدن و داستان های 

پرهیجان سروکار دارد، کنجکاوی خیلی از مخاطبان را 

برانگیخت؛ چون او یکی از قدیمی ترین باقی مانده های 

سینمای کلاسیک گانگستری، جاسوسی، پلیسی و 

معمایی آمریکاست. 

این ســـریال برمبنای یک تئوری توطئه که از سال ها 

پیش در آمریکا وجود داشـــت ســـاخته شده است؛ 

رایـــش چهارم. عده ای می گوینـــد نازی ها همچنان 

درحال تلاش برای بازگشـــتن به قدرت و تسخیر دنیا 

هســـتند و اسم حکومتی که آنها می خواهند تاسیس 

کنند، رایش چهارم است. حتی این افسانه که هیتلر 

خودکشی نکرده و برای یک زندگی مخفیانه به آرژانتین 

رفته است، درآخرین قسمت از این مجموعه هم دیده 

می شود. از این افســـانه ها هربار راجع به هر اسطوره 

شکست خورده ای در اروپا ساخته شده است. به طور 

مثال دربـــاره ناپلئون هم چنیـــن می گفتند و حتی 

کتابی نوشـــته شده بود که در آن فکت های متعددی 

برای اثبات زنده بودن او و زیست مخفیانه اش به عنوان 

یک بقال در ایتالیا داده شده بود. این کتاب چنان با 

داده های مختلفش ذهن مخاطب را بمباران می کرد 

که حتی ممکن بود کشیش مراسم خاکسپاری ناپلئون 

هم باور کند که او نمرده اســـت. افســـانه زنده بودن 

ناپلئون سال های سال باعث شده بود باقی کشورهای 

اروپایی، چهارچشمی مراقب هوس های جهان گشایانه 

فرانسه باشند. حتی قبل از هردو جنگ جهانی، اروپا 

نگران شـــروع نزاع توسط فرانســـه بود و روی همین 

حســـاب از آلمان غافل شـــد. این درحالی است که 

بین زمان تولد ناپلئون تا آغاز جنگ دوم ۱۳۳ ســـال 

فاصله است و ناپلئون ۱۳۳ ساله نمی توانست آغازگر 

یک جنگ بزرگ باشد و ترسیدن از او و اعقابش معنی 

نداشـــت. پس از جنگ جهانی دوم ناپلئون بالاخره 

در پارانویای غربی بازنشســـته شد و جای او را هیتلر 

گرفت. ترجمه ســـاده و عامیانه ایـــن پارانویا چنین 

می شـــود که اگر ما نباشـــیم، هیتلر می آید و شما را 

می بلعد. اما سریال شـــکارچیان دامنه بحث را فراتر 

بـــرده و به موجی می پیوندد که هالیوود، خصوصا در 

یکی، دوسال اخیر، علیه دونالد ترامپ به راه انداخته 

اســـت. همانندســـازی بین ترامپ و هیتلر تا حدود 

زیادی توسط خود او انجام می شود؛ با کله زرد و نژاد 

آلمانـــی و البته مواضع فاشیســـتی. اما هالیوود هم 

بی سابقه ترین دوران سینمای جنگ را در واکنش به 

ایـــن هیتلر درجه دو رقم زد. با به راه افتادن این موج، 

در ســـال ٢٠١٩ دیدیم که تعداد فیلم های مرتبط با 

جنگ های جهانی، به خصـــوص جنگ دوم، از زمان 

وقـــوع خود جنگ یا دوره پـــس از آن هم در مقیاس 

سالانه بیشتر بود. گذشته از اینها تاکید روی زوج هایی 

که از دو نژاد مختلف هســـتند و تاکید بیرون زده روی 

مســـائل فمینیستی یا همجنس بازی، از دیگر ابزاری 

هستند که برای مقابله با ترامپ و گفتمان سازی علیه 

او، توسط هالیوود استفاده می شوند. همجنس بازی، 

رادیکال ترین جنبه از فردگرایی است و هویت جمعی 

را به هر نحو نفی می کند. ســـریال شکارچیان غیر از 

حملـــه به ترامپ از رهگذر نمایـــش کنایه آمیز حضور 

نازی ها در آمریکا، با همجنس باز نشان دادن یکی از 

شخصیت های اصلی اش که سیاه پوست هم هست، 

این پلان کلیشه ای را کامل تر می کند. 

گروهک یهودیان تروریســـت در ســـریال شکارچیان 

صیدهای خود را به شنیع ترین شکل ممکن می کشند. 

آنها ارتش رســـمی و اردوگاه نگهداری اسراء ندارند تا 

معلوم شود که اگر جای نازی ها بودند، با قربانیان شان 

چه می کردند؛ اما درمقیاس همین جوخه های ترور، 

بســـیار بی رحم ظاهر می شـــوند. بـــرای توجیه این 

بی رحمی، مرتب فلاش بک هایی به گذشته یهودیان 

در اردوگاه آشـــوویتس زده می شـــود و چنان تصویر 

بی رحمانه ای از رفتار نازی هـــا با یهودیان به نمایش 

درمی آید که دســـت آخر انجمن پاسداشـــت خاطره 

هولوکاست، به این سریال حمله شدیداللحنی می کند 

و می گویـــد که این نمایش های ناراســـت و غلوآمیز، 

می توانند دســـتاویزی برای منکران هولوکاست قرار 

بگیرند. گروه های مختلفی از یهودیان به شـــعاع این 

اعتراضـــات اضافه کردند و دیوید ویـــل، تهیه کننده 

اجرایـــی این ســـریال کـــه می گفت آن را براســـاس 

خاطرات مادربزرگش از آشوویتس ساخته، با این نقد 

مونیکا رایس، مدیربرنامه های مطالعات هولوکاســـت 

و نسل کشـــی در کالج گرتز مواجه شد که می گفت: 

»بسیاری از شخصیت ها کلیشه هستند و واقعا معنی 

ندارنـــد. به عنوان مثال، یک پســـر یهودی-آمریکایی 

در دهـــه 7۰، احتمالا مادربزرگ خـــود را با اصطلاح 

عبری safta نمی نامد. یک کلمه ییدی )زبان یهودیان 

اشـــکنازی( یا انگلیســـی واقعی تر خواهد بود.« این 

اشاره جزئی مطرح می شـــود تا به این ترتیب، روایت 

ویل با مادربزرگ بازگشـــته از آشـــوویتس او به شدت 

زیرسوال برود. 

بی رحمی های جوخه ترور در ســـریال شـــکارچیان 

به حـــدی اســـت که در قســـمت آخر مایـــر )با بازی 

آل پاچینو( به عنوان رهبر این گروه، یکی از افســـران 

نازی معرفی می شود که هویتش را تغییر داده و خود 

را یکی از قربانیان آشوویتس جا زده است. به عبارتی 

این حجم از بی رحمی حتی با آن همه نمایش غلوآمیز 

و غیرواقعی از آشوویتس توجیه نشد و حالا باید رهبر 

آن را هـــم یکی از خود نازی هـــا معرفی کرد. یکی از 

اصلی تریـــن مواردی که برای ســـریال شـــکارچیان 

مشکل ســـاز شـــده، ارجاع آن به اتفاقات تاریخی و 

حقیقی است. آشـــوویتس وجود داشته، جوخه های 

تـــرور یهودی وجود داشـــتند و همچنان دارند، ورود 

آلمانی ها به آمریکا و استخدام بعضی از نخبگان نازی 

در سیستم دولتی ایالات متحده هم اتفاق افتاده؛ اما 

هیچ کدام از اینها چنان نیســـتند که مجموعه نشان 

می دهد. درمورد نادرســـتی و غلو بیش ازحد تصویر 

آشـــوویتس، حتی خود نگهبانان خاطره هولوکاست 

اعتراضاتـــی کردند. درباره نفوذ نازی ها به سیســـتم 

ایالات متحده هم چنان که توضیح داده شـــد، با یک 

پارانویای غربی با مضمون »اگر ما نباشیم نازی ها شما 

را می بلعند« طرف هستیم. اما جوخه های ترور یهودی؛ 

واقعیت جامع جوخه های ترور یهودی و صهیونیستی، 

حذف نازی های باقی مانـــده از جنگ نبود بلکه آنها 

رهبران گروه های مقاومت و حتی شـــاعران و نقاشان 

و نویسنده ها و انواع روشنفکران خاورمیانه که مخالف 

رژیم صهیونیســـتی بودند را تـــرور می کردند. جالب 

می شد اگر می توانستیم بدانیم درصورت ملزم شدن 

دیوید ویل بـــه روایت واقعیت ها در زمینه جوخه های 

ترور یهودی، او با چه اســـتدلالی می توانســـت ترور 

نویسنده ای مثل غسان کفانی یا کاریکاتوریستی مثل 

ناجی علی را که با ابزار هنرشان علیه رژیم صهیونیستی 

موضع می گرفتند، توجیه کند. به هرحال شکارچیان 

که نام درســـت تر آن می توانست تروریست ها باشد، 

نـــه در راهبردهای انتخاباتی اش موفق عمل کرد و نه 

توانســـت جوخه های ترور صهیونیستی را بزک کند و 

زیبا بنمایاند. 

بازتاب سریال شکارچیان
بین خود صهیونیست ها

نمایش هولوکاست یهودیان طی جنگ جهانی دوم، 

یکـــی از پرتکرارترین موضوعات درســـینمای اروپا و 

آمریکاســـت. همین امسال بین ۱۰ فیلمی که برای 

بخش آثار غیرانگلیســـی زبان اسکار انتخاب شدند، 

پنج فیلم به اروپای شـــرقی تعلق داشت که دومورد 

آن به موضوع هولوکاســـت اختصاص پیدا کرده بود. 

این غیر از آثاری مثل »جوجو خرگوشـــه« اســـت که 

همین امســـال توسط خود هالیوود، در ژانر کودک و 

با مایه های کمیک ســـاخته شد و مساله هولوکاست 

را نشـــان می داد. خیلی از این آثـــار را یهودیانی که 

در ســـینمای آمریکا فعالیت می کردند، ساخته اند. 

به عنوان دو نمونه شـــاخص این نوع فیلم ها می شود 

»فهرســـت شیندلر« ساخته اســـتیون اسپیلبرگ در 

سال ۱۹۹۳ و »پیانیست« ساخته رومن پولانسکی در 

سال ۲۰۰۲ را نام برد. فیلم »کتاب سیاه« ساخته پل 

ورهوفن، فیلمساز هلندی در سال ۲۰۰۶، یکی دیگر 

از شاخص ترین آثار سینمایی با موضوع هولوکاست 

است که درانتهای ماجرای آن، شخصیت نجات یافته 

فیلم، شهروند رژیم صهیونیستی می شود. یهودیان 

روی آثاری که راجع به هولوکاســـت ساخته می شود 

بسیار حساس هستند و حتی الامکان اجازه نمی دهند 

که این موضوع با غلوهای آشـــکار یا نزدیک شـــدن 

مستقیم به موضوع تشکیل رژیم صهیونیستی، لوث 

بشود. شـــاید روی همین حساب است که پیانیست 

و فهرست شـــیندلر جایزه اسکار را می برند اما کتاب 

ســـیاه تنها به این دلیل کـــه دقایقی از روایتش را به 

داخل مرزهای رژیم صهیونیســـتی بـــرده تا مرحله 

نامـــزدی پیش می رود. آنها خیلی محتاط هســـتند 

کـــه دفاع بد و نازیبا از آنچـــه حقوق یهودیان عنوان 

شـــده، بهانه به دست منتقدان و منکران هولوکاست 

یا تشـــکیل رژیم صهیونیســـتی ندهد. پس عجیب 

نیســـت اگر می بینیم که اولین برخوردهای منفی با 

سریال شکارچیان توسط نهادهایی صورت می گیرد 

که مسئول پاسداشت از خاطره هولوکاست هستند. 

سریال شـــکارچیان به طور مســـتقیم به سراغ رژیم 

 صهیونیســـتی نرفته؛ اما بـــه دو دلیل، گل به خودی 

صهیونیست ها محسوب می شود. اول اینکه با نمایش 

یـــک جوخه ترور برای از میان برداشـــتن بازماندگان 

حـــزب نازی، به طور کلی وجـــود چنین جوخه هایی 

را یادآوری می کند و ممکن اســـت ترور رهبران فتح 

و حمـــاس و حزب الله و ســـایر گروه هـــای مقاومت، 

به علاوه هنرمندان ضدصهیونیســـم و دانشمندان و 

دیپلمات های سایر کشـــورها را در کانون توجه قرار 

دهد. نکته دوم نمایش بســـیار غلوآمیز هولوکاست 

دراین مجموعه اســـت. این ســـریال فلش بک های 

متعددی به اردوگاه آشوویتس می زند که غیر از تکراری 

کردن و حساسیت زدایی از موضوع، باورپذیری چنین 

جریانی را ســـخت می کند. یکی از ســـکانس های 

مجموعه، نمایش یک بازی شـــطرنج طراحی شـــده 

توسط افسران آلمانی است که با مهره های انسانی، 

متشکل از اسرای یهودی آشوویتس انجام می شود. 

هر مهـــره ای که می بـــازد، به جای بیـــرون رفتن از 

صفحه شـــطرنج، باید توسط مهره برنده کشته شود. 

رقابت بین یک شـــطرنج باز نابغه یهودی و یک افسر 

آلمانی است... تنها همین یک سکانس می تواند از 

مجموعه فیلم های هشـــت گانه »اره« با تم سادیستی 

غلیظ شـــان، دردناک تر و دیوانه کننده تر باشد. یکی 

از گســـترده ترین واکنش های منفی به این سریال، 

نسبت به همین سکانس صورت گرفت؛ سکانسی که 

از نقاط عطف داستان هم به حساب می آید. 

واکنش های منفی؛ از موزه آشوویتس 
تا روزنامه های رژیم صهیونیستی

خاخام بنیامین رسنیک، درگفت وگو با آژانس تلگراف 

یهود به این اشاره کرد که مجموعه شکارچیان سوالی 

اساسی را برای مخاطبانش ایجاد می کند؛ این سوال 

که آیا به واقع چنین )ترورهایی( یک روش مناسب برای 

درمان مصائب هولوکاست هســـتند؟ مونیکا رایس، 

مدیر برنامه های مطالعات هولوکاست و نسل کشی در 

کالج گرتز، برداشت های مشابهی نسبت به مجموعه 

شکارچیان داشت. او گفت: »بسیاری از شخصیت ها 

کلیشه هستند و واقعا معنی ندارند. به عنوان مثال، یک 

پسر یهودی-آمریکایی در دهه 7۰، احتمالا مادربزرگ 

خود را با اصطلاح عبری safta نمی نامد بلکه یک کلمه 

ییدی یا انگلیسی واقعی تر خواهد بود.«

البته به لهجه ییدیش بازیگران این ســـریال که زبان 

هزارساله یهودیان اشـــکنازی است، ایرادات فراوانی 

گرفته شد؛ اما طعنه رایس به عبارت عبری صرفا برای 

خطاب قراردادن مادربزرگ یهودی سریال، متوجه دیوید 

ویلاست که ادعا می کند فیلم را با بازدید از آشوویتس 

و براساس خاطرات مادربزرگش ساخته است. رایس به 

دیوید ویل طعنه می زند که حتی نمی داند یک نوجوان 

یهودی چطور در دهه 7۰ میلادی مادربزرگش را صدا 

می زد؛ حال آنکه ادعا دارد فیلم را براســـاس اطلاعات 

دســـت اول و شـــفاهی از مادربزرگش ساخته است. 

رایـــس همچنین گفت: »بهترین راه برای جلوگیری از 

انکار هولوکاســـت، اجرای دقیق آموزش هولوکاست 

اســـت.« برای تکمیل صحبت های او می توان به این 

بخـــش از جملات جفری کوین، مدیر آموزش و پرورش 

در موزه و مرکز آموزش آگاهی از هولوکاســـت اشـــاره 

کـــرد که معلمان را ترغیب می کند تا در هنگام آموزش 

دانش آموزان درباره هولوکاست، از مستندها و شهادت 

بازماندگان اســـتفاده کنند نـــه نمایش ها و فیلم های 

تلویزیونـــی هالیوود. اما گســـترده ترین واکنش ها به 

صحنه شطرنج انسانی در این فیلم بود. در ۲۳ فوریه، 

مرکز یادبود آشوویتس در واکنش به این سریال نوشت: 

»آشوویتس پر از دردها و رنج های وحشتناکی بود که 

مستند به شـــهادت بازماندگان هستند. اختراع یک 

بازی جعلی از شطرنج انسانی در سریال »شکارچیان« 

نه تنها احمقانه و کاریکاتوری خطرناک است، بلکه از 

منکران آینده هولوکاست هم استقبال می کند.« یکی از 

طرفداران این سریال در توئیتر به بیانیه موزه آشوویتس 

پاسخ داد و نوشت: »فیلم ها باید از آزادی داستانی برای 

روایت وقایع برخوردار باشند.« و حساب توئیتری این 

موزه به او پاســـخ داد: »به عبارت دیگر، شما می گویید 

یـــک فیلم که به ماجرایی واقعی ارجاع دارد، می تواند 

در روایتش دروغ بگوید چون این فقط یک فیلم است. 

در اینجا کاملا مخالفیم. این هم بی احترامی اســـت و 

هم خطرناک.« 

دیوید ویل، تهیه کننده ســـریال، بـــا یک بیانیه ۶۰۰ 

کلمه ای که توسط تلویزیون لاین منتشر شد، علیه این 

انتقادات واکنش نشان داد. او نوشت که از مادربزرگ 

خودش که از هولوکاســـت جان سالم به در برده، برای 

روایت بخش اعظم این ســـریال الهام گرفته اســـت و 

درباره صحنه شـــطرنج انســـانی می گوید که نمایش 

او از وقایع حقیقی الهام گرفته، اما مســـتند نیســـت. 

ویل می نویســـد: »اگر دغدغه ما بزرگ تر باشد، حتی 

می توانیم داستان هایی درباره هولوکاست بگوییم که 

مستند نیستند. من معتقدم که می توانیم و باید این کار 

را انجام بدهیم. بسیاری از فیلم های تحسین شده این 

کار را انجام داده اند.« ویل همچنین نوشت که هرچند 

صحنه شـــطرنج انسانی، داستانی بود، اما سادیسم و   

خشونتی را که نازی ها قبل و در طول جنگ جهانی دوم 

علیه یهودیان مرتکب شدند، منعکس کرد.« 

به نظر نمی رسید یادداشت دیوید ویل توانسته باشد 

جوی که علیه سریال او ایجاد شده بود را برگرداند. 

آدریان هنیگان، نویسنده روزنامه صهیونیستی هاآرتص 

در مطلع یادداشـــتی که برای ســـریال »شکارچیان« 

نوشـــته، با کنایه به نوع تصویری که سینمای آمریکا 

از آلمان نازی نشـــان می دهد، می گوید: »نکته مهم 

در مورد نازی های داستانی، )سوای نازی های واقعی 

چنان که وجود داشته اند(، این است که می توانید هر 

کاری دوست دارید با آنها انجام دهید. آنها را ذوب کنید 

)مهاجمان صندوق گمشـــده ۱۹۸۱(، آنها را بخورید 

)پســـت فطرت های لعنتی ۲۰۰۹( بگذارید رهبر آنها 

توسط یک بچه ۱۰ ســـاله )جوجو خرگوشه ۲۰۱۹( 

از پنجره بیرون انداخته شـــود، آنها را مثل هیولاها رام 

و به خدمت خود درآورید )هر فیلم جنگی را می شـــود 

برای مثال انتخاب کرد( و... انتخاب شرورهای دیگر 

برای قصه گویی، بسته به گرایش های مختلف فرهنگی 

می آیند و می روند، اما نازی ها برای همیشه هستند.« 

نویسنده هاآرتص ســـپس می نویسد: »البته، فقط با 

اتکا به اینکه ما چنین شـــیاطینی را داریم نمی شـــود 

نتیجه گرفت که آنها همیشـــه ســـرگرمی های خوبی 

را رقم می زنند - همان طور که توســـط ســـری جدید 

»شکارچیان« آمازون اثبات شده است )روایتی براساس 

همین شیاطین سرگرمی( می تواند بزرگ ترین آشفتگی 

امســـال در خارج از کانون آیووا باشـــد.« اشـــاره این 

نویســـنده به انتخابات درون حزبـــی آمریکا در ایالت 

آیوواســـت که در ۱۵بهمن مـــاه ۱۳۹۸، هنگامی که 

توجه همه به انتخابات درون حزبی دکوکرات ها در این 

ایالت بود، دونالد ترامپ با ۹7درصد آرا پیروز رقابت بین 

جمهوری خواهان شد. این جملات می تواند کنایه ای به 

بی اثر بودن موج ضدترامپ در هالیوود باشد. هنیگان 

ادامه می دهد که شکارچیان با قرار دادن بستر روایتش 

در نیویورک ۱۹77 عاقلانه ترین تصمیم خود را اتخاذ 

می کند -یعنی روزگاری که اگر بتوانیم تصویر هالیوود 

از زیســـت آمریکایی را باور کنیـــم، آمریکایی ها فقط 

به ســـه چیز علاقه داشـــتند: رقص دیسکو، صحبت 

کردن در رادیوهای گروهی شهروندان و خنثی کردن 

توطئه های نازی ها برای به دســـت گرفتن جهان.« و 

ادامه می دهد که سریال به ما می گوید شما یهودیان، 

به خاطر قتل عامی که شـــده اید، خوب می توانید آدم 

بکشـــید. او ســـپس خطاب به دیوید ویل و با اشاره به 

کتاب های ابرقهرمانی که در این ســـریال زیاد به آنها 

پرداخته می شود، می نویسد: »این شرم آور است که او 

چنین کلیشه های نخ نمایی را درباره نازی ها به خورد 

ما داده اســـت و بیشـــتر از کتاب های تاریخ بیشتر به 

کتاب های کمیک استریپ می پردازد.« 

ســـریال شـــکارچیان دومین چالش شرکت آمازون با 

یهودیان و صهیونیســـت ها طی ماه های اخیر است. 

شرکت آمازون که سرمایه گذار و توزیع کننده مجموعه 

شـــکارچیان اســـت، در همین ماه های اخیر به دلیل 

انتشـــار کتاب های جولیوس اســـتریچر هم از طرف 

یهودیـــان مورد انتقاد قرار گرفته بـــود. کانون یادبود 

آشـــوویتس با ارســـال نامه ای از آمازون خواســـت تا 

کتاب های اســـتریچر را که ادعا می شـــد برای تبلیغ 

نازیسم نگارش شـــده اند، از سبد فروش خارج کند. 

حالا باید دید آیا آمازون در ســـری های بعدی سریال 

شـــکارچیان تلاش خواهد کرد که از جامعه یهودیان 

و صهیونیست ها جلب رضایت کند یا در این زمینه باز 

هم شکست می خورد. 

جوشش ادبیات ضدظلم برای آرمان فلسطین

قسم به قلم، قدس آزاد خواهد شد
میلادجلیلزاده

روزنامهنگار

عاطفهجعفری
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سریال شکارچیان با موضوع جوخه های یهودی ترور، به دلیل منطق ضعیفش از جانب صهیونیست  ها به لوث کردن ماجرای هولوکاست متهم می شود

شليک به پای خودی

کتابی برای کودکان فلسطینی
کتـــاب در مـــورد فلســـطین و 

جنایت های رژیم صهیونیســـتی 

زیاد نوشته شده اما در این پرونده 

می خواهیم از کتاب هایی بگوییم 

که مهم هستند و مخاطبان زیادی 

داشـــته اند. »طعم آسمان« یکی 

از همیـــن کتاب هاســـت کتابی 

کـــه دنیـــا را تـــکان داد از حجم 

جنایت های رژیـــم غاصب. این 

رمـــان  نوشـــته ابتســـام برکات، 

نویسنده فلسطینی است و فاطمه باغستانی آن را به فارسی برگردانده 

اســـت. ابتسام برکات نویسنده، شاعر و استاد دانشگاه فلسطین است 

که در رام الله فلســـطین متولد شـــد و مدرک لیسانس خود را در رشته 

ادبیات انگلیسی از دانشگاه برزیت دریافت کرد. ابتسام خاطرات دوران 

کودکی خود در فلسطین را در کتابی با عنوان »طعم آسمان«  به نگارش 

درآورده است. وی در این کتاب دوران کودکی خود از جنگ ۶ روزه رژیم 

صهیونیستی در فلسطین در سال ۱۹۶7 را به شیوه ای بسیار لطیف و 

جذاب روایت کرده اســـت ، به گونه ای که خوانندگان کتاب را در جریان 

برخی اتفاقات و حوادثی که آوارگان فلسطینی و مردم این کشور با آن 

روبه رو بوده اند ، قرار می دهد. طعم آسمان در سال ۲۰۰7 در انگلستان 

منتشـــر شد. این کتاب در همان زمان انتشار با استقبال قابل توجهی 

روبه رو شد و در نتیجه به زبان های فرانسه و هلندی نیز ترجمه شده است. 

بـــرکات در این کتاب در ۳ فصل به روایت خاطرات خود می پردازد، در 

فصل نخست، روایت سال ۱۹۸۱ و دوران دانشجویی ابتسام است که 

به معرفی وی و چگونگی سپری شدن زمان حال می پردازد. پس از آن 

در فصل دوم رمان نویسنده به گذشته بازمی گردد و خاطرات سال های 

۱۹۶7 تا ۱۹7۱ را روایت می کند. بخش سوم نیز مجددا به سال ۱۹۸۱ 

باز گشته و امروز شهر رام الله را روایت می کند. نویسنده تلاش کرده چهره 

واقعی رژیم صهیونیستی و ظلمی را که سال ها به مردم فلسطین داشته 

است، با احساسات واقعی یک کودک نشان دهد ، نفرتی که کودکان و 

مردمان فلسطین از سربازان صهیونیست به دلیل جنایات شان دارند، 

به خوبی در این کتاب تصویر شده است. 

وقتی ساعت در فلسطین از حرکت می ایستد
»زندگـــی من یـــک زندگی غیرفلســـطینی بود اما فهمیدم که نشـــان دهنده 

اصلی تریـــن حقیقت درمورد فلســـطینی بودن بود - محـــروم، بی میراث، و 

تبعیـــدی؛ آنچه معنای نهایی مقاومت بود. حقیقت این اســـت: تنها، بدون 

مدارک، بدون خانواده یا طایفه بودن، بدون وطن و کشور بودن یعنی باید به 

لطف دیگران زندگی کردن. بعضی ها هســـتند که ممکن است دلشان برایت 

بسوزد و بعضی های دیگر ممکن است به تو آسیب برسانند. تو در هوا و هوس 

میزبانانت زندگی می کنی و گاهی شکار آنها می شوی. به ندرت با تو همچون 

سایرین رفتار می شود تا زمانی که در مقابل آن ایستادگی کنی و بجنگی. اما 

زیبایی ها و قدرت هایی هم هســـت که تنها در چنین شرایط زندگی می توانی 

به دست بیاوری - مثل توانایی اینکه سرت را بالا بگیری حتی زمانی که کسی 

می خواهد با چکمه اش به گردنت بکوبد؛ خرد اینکه باید تحصیل کنی حتی زمانی که از مدرســـه اخراج می شوی؛ 

توانایی اینکه خجالت نکشی و حقیقت را بدون هیچ پوزشی بیان کنی؛ قدرت داشتن بدنی که از درون آسیب نبیند 

و بتواند در مقابل آسیب های بیرونی دوباره خود را بازسازی کند. و پیروزی داشتن قلبی که با نفرت، تلخی و ترس 

از پای درنمی آید. « کتاب »در جســـت وجوی فلســـطین« یکی دیگر از کتاب هایی است که توانست در نشان دادن 

زجر دور از وطن بودن و در اردوگاه زندگی کردن و سختی هایش موفق باشد. قدرت خاص کتاب »در جست وجوی 

فلســـطین«، توانایی آن برای رســـیدن به تجربه های متفاوتی از تبعید است. بسیاری از مردم می توانند با احساس 

خارجی بودن مرتبط باشند و مفاهیمی که ممکن است در زندگی خود داشته باشند، تصمیم ها و انتخاب هایی که 

آنها در طول راه می سازند… هر فصل از کتاب »در جست وجوی فلسطین« یک مولفه جدید برای به تصویر کشیدن 

فلسطین ارائه می دهد، با درهم بافتن ترکیب منتخب نویسندگان، هر تلاش ذره بین جدیدی برای مشاهده، درک 

و تصور کشورشـــان و تبعید ایجاد می کند. این کتاب توســـط رجا شـــهاده، نویسنده فلسطینی نوشته شده است. 

جایزه های زیادی هم کسب کرده است. در بخشی از این کتاب روایتی آمده است از نویسنده زمانی که به کشورش 

برمی گردد و با او برخورد خوبی نمی کنند: »در فلســـطین، ســـاعت من گاهی از حرکت می ایستد. ناگهان به کما 

می رود، نمی تواند زمان را محاســـبه کند. در آخرین دیدارم از فلسطین زمانی که هواپیما در فرودگاه نشست طبق 

معمول آن را با زمان محلی تنظیم کردم. ۱۰ دقیقه به ۲ بعد از ظهر بود. به ســـمت بخش کنترل پاســـپورت رفتم. 

افراد زیادی در صف نبودند و خیلی زود نوبتم شـــد. من پاســـپورتم را به افسر پلیس دادم و او آن را چک کرد. زمان 

زیادی گذشـــت. ناگهان دو مرد و یک زن که مخلوطی از پلیس، مامور امنیتی و مامور محرمانه بودند، آمدند. آنها 

مرا از صف بیرون کشـــیدند و شروع به پرسش و تحقیق طولانی کردند. همه چیز مثل همیشه این گونه پیش رفت: 

یک ریزبینی در زندگی شـــخصی من و وســـایلم. بعد از آن برای بازرسی بدنی به یک اتاق منتقل شدم و درحالی که 

یک زن کفش های مرا زیر دســـتگاه ایکس ری می برد، دیگری ســـاعتم را درآورد و در دست گرفت و با دقت بالا آن 

را بررســـی کرد. بعد از چند دقیقه به ســـاعت خودش نگاه کرد و بعد ساعت من را نگاه کرد. سپس دوباره به ساعت 

خودش و ســـپس ســـاعت من. وقتی زن اول با بقیه وسایل من آمد او به آن زن گفت که چیزی خیلی عجیب درباره 

ساعت من یافته است. اینکه ساعتم حرکت نمی کرد. «

آرزوهای دور برای یک نوجوان
»در زندگی ام می خواهم چی 

بشـــوم؟ بهترین فوتبالیست 

دنیا؛ پســـری خیلی باحال، 

خوش تیـــپ و قدبلندتـــر از 

برادرم جمال؛ بزرگ ترین طراح 

بازی هـــای رایانه ای و مخترع 

اســـیدی خیلی قوی که فولاد 

تانک های اسرائیلی را آب کند. 

آره، انسانن، مثل ما و همینه که 

خیلی ناراحتم می کنه. اون ها 

رو که می بینم متوجه می شم که واقعا هر کاری از دست این »انسان« 

برمی آد! می فهمم که ماها هم می تونیم مثل اون ها بشـــیم. اون ها 

بهم نشـــون دادن که طبیعت بشر چقدر می تونه بد بشه! اگه زور ما 

بـــه اون ها، یا به هر گروه مخالف دیگه ای می رســـید، حتما همون 

بلایی رو سرشـــون می آوردیم که اون ها دارن سر ما می آرن! از قرار 

معلوم، هرکی بر خر مراد سوار می شه، همین کارها رو می کنه و هیچ 

قدرتمندی، چشم دیدن قربانی هاش رو نداره و نمی تونه رفتار اون ها 

رو نســـبت به خودش تحمل کنه. آره، در چشم اون ها، ما هیچ چی 

به حســـاب نمی آییم؛ دست بالاش، یه مشت آدم درجه دو هستیم. 

اون ها چیزی رو که من مدت ها پیش یاد گرفتم، نمی دونن! من یاد 

گرفتم که ما انسان ها، همه مون سر و ته یه کرباسیم!« اینها حرف های 

یک نوجوان فلسطینی است، کسی که آرزوهایش در رمان »یک تکه 

زمین کوچک« منتشـــر شده است. این کتاب اثری است از الیزابت 

لرد به ترجمه پروین علی پور و چاپ انتشارات افق. این کتاب از نگاه 

و زبان یک نوجوان فلســـطینی نگارش شده است، نوجوانی که عمر 

خود را در سایه سیاه و شوم ظلم و ستم و جنگی ناروا سپری می کند 

و مانند تمام پسرانی که در سرزمین اشغالی زندگی می کنند، تلاش 

می کند که با وجود همه مشـــکلات به زندگی اش ادامه بدهد و هر 

طور شـــده زنده بماند حتی اگر تحت اصابت گلوله صهیونیست ها 

قرار گرفت. یکی از بزرگ تریـــن آرزوهای کریم در کنار زنده ماندن 

تبدیل شـــدن به فوتبالیستی فوق العاده است، هرچند خیلی دور از 

دسترس به نظر می آید.


